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é تاریخ رفاقت ما با استاد محمدعلی مهدوی راد، چند سالی بیش از تاریخ انتشار »آینۀ پژوهش« 

است که بر اساس قاعده دو ماه انتشار )نخستین شماره آن در خرداد و تیر 1369( اکنون دویستمین 

شماره اش انتشار می یابد. بی تردید استاد مهدوی راد یکی از چهره های موفق حوزه قم است، از این 

گاهی و دانایی در آن گام   از سـر آ
ً
زاویه که وقتی کاری را بر عهده گرفته و در آن وارد شـده اسـت، اوّلا

 از سر اراده و استواری و استادانه کارش را پیش برده است. ایشان یک ویژگی دیگر 
ً
نهاده است؛ ثانیا

هم دارد که سالها آن را در میدان عمل محقق کرده است و آن کار جمعی است؛ اینکه با گروه کار کند 

و تـا آنجـا کـه می تواند و باورها و عواطفش اجازه می دهد، همـراه آنها پیش برود، ویژگی مهم آقای 

مهدوی راد است. برای او فرقی نداشته است عضو گروهی باشد یا مدیر آن؛ در این بُعد هم تجربه 

موفقی از خود برجای گذاشته است. 

از اینها که بگذریم، آقای مهدوی راد دایره هایی از رفاقت در اطرافش دارد که بسا برخی این دایره ها 

با همدیگر آشنایی و نسبتی هم نداشته باشند و هر کدام کار خود را بکنند؛ اما ایشان بنا به تعهدی 

که دارد، کارش را در سایه این رفاقت پیش برده است. او هیچ اصراری بر ریاست خودش در مدیریت 

کار جمعـی نـدارد، و در هـر جمعـی باشـد، هر آنچه به نظرش برسـد، از جان و دل در کنـار دیگری یا 

خـودش در مقـام مدیـر انجام می دهد. اینها را عرض کردم تا بگویـم، بخش عمده دلیل تداوم یک 

نشـریه در حد بیش از سی سـال، به ویژگی ها و البته علم و اراده شـخصی ـ و اینجا آقای مهدوی راد 

ـ بسـتگی دارد کـه محـور و مدیـر آن حوزۀ کاری اسـت. در این میان آنچه به ایـن فعالیت ها صورت 

حیاتی می بخشـد، اخلاق علمی مدیر آن اسـت. میان آنچه گفته شـد، باید بر لفظ »رفاقت« تکیۀ 

ویـاه ای کـرد. چنان که گفتم، ایشـان سلسـله ای از رفقـا را دارد که خودش نقـش مهمی در حفظ و 

ادامه رفاقت با آنها دارد؛ حتی اگر در مواردی نگرانی هایی پیش آمده است، رفاقت و روحیات خاص 

 اجازۀ قطع پیوندها و بسـتگی ها را نداده اسـت. طبیعی اسـت وقتی شـما 
ً
وی در این زمینه، غالبا

میان کسانی هستید که در یک دایره فکری، علمی و تربیتی رفاقت دارید، هم زمان روحیه جمعی 

هم دارید، خودتان هم شـرایط علمی و توان مدیریتی دارید، آن وقت فرصتی برای شـروع یک کار 

و تداوم آن فراهم می شـود و شـما به آسـانی می توانید بیش از سی سـال آن را ادامه بدهید، بدون 

آنکه یک تنش جدی در مسـیر پدید آمده باشـد. ممکن اسـت چند مدیر ارشـد در مرکزی که شما 

نشـریه تان را در می آورید، تغییر کرده باشـند؛ اما شـما چنان به کارتان علاقه مند هسـتید و آن را با 

دل بستگی ادامه می دهید که کار تداوم می یابد و با وجود سلایق مختلف، مشکلی پدید نمی آید. 

در این شـرایط، مدیران با سـلایق مختلف همچنان اصرار دارند شـما کار را ادامه بدهید؛ کاری که 

می دانند اعتبار و آبروی خودشان نیز می باشد. این وضعیتی است که »آینۀ پژوهش« در آن شکل 

گرفته و تا کنون ادامه یافته است.

é در مسـیر توسـعه علم، هر علمی و در هر محیطی که باشـد، نقاط عطفی وجود دارد که تنها برخی 
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قادر به شـناخت درسـت و دقیق آن هسـتند؛ نقاط عطفی که متفاوت با مسـیر عادی است و نوعی 

بزنـگاه به شـمار می آید. زمانی مشـخص کـه نظامیه ها پدیـد آمدند، زمانی که حـوزۀ علمیۀ قم یا 

دانشـگاه تهران تأسـیس گردید، همۀ اینها در مسـیر ایجاد نهادهای آموزشی نقاط عطف به شمار 

می آیند. از نظر محتوای علمی گاه قرن ها پس از شکل گیری یک دانش، زمان رسیدن یک اثر علمی 

درجه یک در آن علم فراهم می آید که بسـا تا قرن ها نظریات طرح شـده در آن تسـلط علمی خویش 

را حفظ کند. درست شدن یک مجله با عنوان »مکتب اسلام« در سال 1338 نیازی بود که وقتی به 

سـابقه این بحث ها هم زمان با تربیت گروهی خاص متناسـب با این زمینه های علمی می نگریم، 

گامی اسـت که در یک بزنگاه به طور هوشـیارانه برداشـته شـده است. این مسـئله که به تدریج بر 

اهمیت آن افزوده شود یا در مقطعی دیگر نتواند به راه خود ادامه دهد، به مدیران، سطح علمی کار 

و شرایط علمی جامعه باز می گردد. همه اینها را عرض کردم که بگویم »آینۀ پژوهش« در مرحله ای 

در ایـران پدیـد آمـد که کسـی باید اهمیت آن را در می یافت؛ اینکه وقت این کار اسـت و اگر درسـت 

درآید، جایگاه خود را خواهد داشـت و اگر درسـت اداره شـود، تا ده ها سال ادامه خواهد یافت. درک 

 منجر 
ً
 مالی و مدیریتی شـود، معمولا

ً
ایـن بزنگاه هـا اگر هم زمان بـا »توانایی« و »حمایت« عمدتا

به ایجاد تحول می شـود. سـال هایی که از پیش از آن ما به یاد داریم، چنین بود که نشـریه ای مانند 

»راهنمای کتاب« در دو دهه پیش از انقلاب منتشـر می شـد و در جریان تحولات زمانه، بعد از یک 

دوره درخشـش، خاموش گردیده بود. بعد از آن »نشـر دانش« آمد و خط جدیدی را در فضای تازه 

بـر عهـده گرفت؛ نشـریه ای قوی و نیرومنـد که در یک مقطع حرف اول را درحـوزه نقد کتاب می زد. 

درسـت در همین زمان، این پرسـش و نیاز طرح شـد که نوشـته های دینی کجا نقد و بررسی شود؟ 

ایـن زمـان کـه انبوهـی از تألیفات دینی در قم و شـهرهای دیگر انتشـار می یابد، کجـا و چگونه باید 

ارزیابـی شـود. برخـی از این آثار مفتضح هسـتند و جایی باید یادآور شـد تا به نـام دین آثار ضعیف 

انتشـار نیابد. سـیل کتاب های عربی هم به تدریج وارد ایران می شـد و تفاوت کارهای ایرانی و عربی 

روشن بود و عده ای تلاش می کردند سطح کارهای فارسی را بهتر کنند. به هر حال نیاز به مجله ای در 

نقد کتاب دینی و علوم مرتبط در این بزنگاه، چیزی بود که استاد مهدوی راد و دوستانش اهمیت 

آن را دریافتنـد. از ایـن پس موضوعاتی که به ذهن می آمد؛ ولی جای نشـر نداشـت؛ یعنی همین 

حوزه نقد کتاب و دانش رایج دینی و مقالاتی که نوشته می شد؛ اما به اجبار در مجلاتی دیگر منتشر 

می شـد، می توانسـت در نشریه جدید منتشر شـود. این کار در سال 1369 هم زمان با نفس تازه ای 

که جامعه برای تحول می کشـید، آن هم بعد از یک جنگ هشت سـاله که اوضاع کمی آرام شـده و 

سـخن از »سـازندگی« بود، آغاز شد. این نقطۀ بزنگاه با توانایی آقای مهدوی راد و جماعتی از رفقای 

او بعد از تجربۀ طولانی او در مجله »حوزه« آغاز شد. ایشان برای مجلۀ جدید وقت گذاشت، همت 

کرد، حمایت شـد و این کار سـترگ آغاز گردید؛ اما ادامه آن، همچنان به دلیل این اسـت که آن نیاز 

همچنان وجود دارد و مدیریت هم با همان شـیوه و در همان چارچوب ادامه یافته اسـت. اگر جز 
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این بود، مانند بسـیاری از مجلات دیگر که حتی زمانی در اوج بودند، تعطیل یا بی رنگ شـده بود. 

این نمونه ها کم نیستند.

 دین یا علوم تجربی 
ً
é شما می توانید انبوهی محتوای علمی در حوزه ای که علاقه مند هستید، مثلا

یا هر حوزه دیگری تولید کنید؛ در اینجا به ویاه علوم دینی و انسانی و اجتماعی مورد توجه ماست. 

ده ها مجله و صدها کتاب در حوزه دانش و موضوع مورد نظرتان نشر دهید؛ مهم در پیشرفت کار 

علمی شما، این است که این محتوا مورد توجه انتقادی دیگران قرار گیرد، دیگران روی آن حساس 

باشـند، در بـاره نظریات شـما بحث کننـد و در میدان عمل بـه کار گیرند. کار شـما در پژوهش های 

بعـدی تأثیـر می گذارد و کسـانی کـه گام های بعدی را بـر می دارند، ناظر به مطالب شـما آن دانش 

گر این توجه نباشـد، یا به دلیل بی ارزش بودن کار شـما یـا بی توجهی دیگران و  را پیـش می برنـد. ا

جلب نکـردن توجـه آنان، آن وقت هر کسـی کار خـودش را انجام دهد و البته پیشـرفت چندانی در 

کار علـم نخواهـد بـود. دانش در یک زمینـه باید به گونۀ زنجیره ای در نظر گرفته شـود که هم زمان 

دانه های تازه بر آن توسـط پژوهشـگران افزوده می شـود و هر کجای آن نیاز به اصلاح دارد، اصلاح 

شـود تا اسـتواری محتوا حفظ گردد. کار نقد آثار، وظیفه اش این اسـت که آثار را چکش کاری کند و 

زمینـه را بـرای بهبودی آن فراهم سـازد. توجه اشـخاص با معرفی آن آثار به علم جدید جلب شـود 

و به این ترتیب، قدم های تازه ای در آن علم برداشـته گردد. بسـیاری از پژوهشـگران ممکن اسـت 

 ملزم به انجام آن نباشـند؛ اما دربارۀ آنچه گفته شـده 
ً
نتوانند دانۀ جدیدی بر آن بیفزایند یا عجالتا

اسـت، منتقد باشـند. این مسـئله نیز فی حد نفسه کار مستقلی اسـت؛ اینکه نهادی و مجله ای و 

مؤسسـه ای باشـد که اشـتباهات و ضعف های کارهای موجود در یک زمینه را به دیگران گوشـزد 

کند، بسـیار با ارزش اسـت. کار سـازمان اسـتاندارد همین اسـت که به روند کار تولید در هر زمینه، 

نظارت انتقادی در مسـیر بهبودی داشـته باشد و مرتب از خرابی کارهای قبلی و فعلی گزارش دهد 

و در ضمن بگوید اصول یک کار خوب در چیسـت. از وقتی حوزۀ قم تأسـیس شـد، »ردیه نویسـی« 

 
ً
علیـه دیگران فراوان داشـتیم کـه البته ضمن آن ممکن بود نقدهای علمی هم باشـد؛ اما اصولا

ردیه نویسـی بر اسـاس نوعی روش جدلی در بحث اسـت که اصول خاص خود را دارد. آنچه مشـکل 

داشـتیم، انتقـاد بـه محتوای کتاب ها و مقالاتی بود که خودمان تولید می کردیم. مشـکل این بود 

که کسی نبود به ما بگوید انجام دادن یک کار علمی درجه یک، چه لوازمی دارد و چه مسائلی را باید 

مـورد توجـه قرار داد. این طور نبود که وقتی کتابی منتشـر می کردیم، در باره محاسـن و معایبش 

بـه طـور جدی بحث کنیم. تقریظ می نوشـتیم؛ اما فقط تعریف می کردیـم و هم زمان نقد محتوا و 

شکلی کتاب را نداشتیم. میان مجلاتی که در دهه شصت و بعد از آن در قم انتشار می یافت، مجلۀ 

نقـد نداشـتیم؛ در حالی که همان وقت کتاب های زیادی منتشـر می شـد کـه از نظر روش تحقیق، 

نگارش و حتی ویژگی‏های شکلی مشکلات فراوانی داشت و نقد نمی شد. خاطرم هست میانۀ دهه 
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شصت، هم در مجله »حوزه« هم »نور علم« نقدها و معرفی هایی به برخی از کتب تازه انتشار یافته 

منتشـر شـد؛ مقالات جالبی هم بود؛ امـا تأثیر آنها محدود بود. به نظـرم همان مقالات و فضایی 

که ایجاد شـد، آقای مهدوی راد و دوسـتان همراه ایشـان را به این سمت و سـو برد که باید مجله ای 

ویاۀ نقد کتاب در کار باشـد. این فضا را مجلۀ »نشـر دانش« هم در ذهن این دوسـتان ایجاد کرده 

بود. مدتی بود که نقد کتاب های اسـلامی در »نشـر دانش« هم شـروع شـده بود؛ اما آن مجله که 

یکـی از افتخـارات تاریـخ مجله داری در ایران اسـت، ویاۀ این قبیل مطالعات نبـود. اکنون و در این 

شـرایط مجلۀ »آینه پژوهش« وظیفه بسـیار خطیری را عهده دار شد که ظهور آن نوید عصر تازه ای 

 در حیطه نقد نبود، بلکـه »اخبار کتاب« و 
ً
را در امـر نـگارش مـی داد. آنچه اتفـاق افتاد، البته صرفـا

فعالیت در حوزه کتاب شناسـی هم بود. با این حال، وظیفه اصلی آن ایفای نقشـی مانند سـازمان 

اسـتاندارد در حوزه مطالعات اسـلامی بود؛ به همین دلیل نیاز اسـت تا درباره این مجله و نقش آن 

دسـت کم پایان نامه ای نوشـته شـود. »آینۀ پژوهش« به صورت خاموش بسـیاری از نویسندگان 

را به این سمت و سـو برد که مراقب نوشـته های خود باشـند؛ زیرا تیغ نقد می تواند حیثیت علمی 

آنها را خدشـه دار کند. لاجرم در امر نگارش دسـت کم به اموری که در نقدها روی آنها تمرکز می شد، 

توجه بیشتری می کردند. دوستی می گفت من زمانی نقدی به یکی از کتاب های انتشارات اسلامی 

)وابسته به جامعه مدرسین( نوشتم که در »آینه پژوهش« منتشر شد. چندی بعد در نمایشگاه 

کتابی آقای فاکر ـ مدیر انتشـارات ـ هم بود که من را نمی شـناخت. همان جا در حالی که کتاب ها را 

می دید، به دیگری گفت مدتی قبل نقدی برای یکی از کتاب های ما منتشر شد که سبب شد بیشتر 

حواس مان را جمع کنیم. نباید این نمونه ها اندک باشد.

é بـاور مـن این اسـت که مجله »آینۀ پژوهش« یک جنبه آموزشـی مهمـی در کار تحقیق و نگارش 

داشت و در این رسالت خود موفق بود. اگر بخواهم این نکته را باز کنم، باید عرض کنم یک مسأله 

و مشکل مهم آموزشی ـ پژوهشی در قم و حتی ایران این است که نسبت مستقیمی بین آموزش، 

منابـع و مـواد آموزشـی ما با آنچه یک نویسـنده در حـوزه تحقیقاتی خاص بـه آن می پردازد، وجود 

نداشت. فرض کنید ده درصد از آثار تألیفی دینی در آن وقت ارتباط مستقیم با تاریخ اسلام داشت؛ 

اما رشـته ای با این عنوان دسـت کم در قم وجود نداشـت. این ارتباط البته تا حدی در حوزه فقه و 

فلسفه در کار بود؛ اما فرض کنید اگر کسی تصحیح متون می کرد، در هیچ کجا آموزش نمی دید. این 

افراد باید در کجا آموزش می دیدند؟ روشن است که آنان باید از روی دست دیگران نگاه می کردند و 

 به این روش نمی شد اعتماد 
ً
جزء به جزء با زیرکی و هوش خود آموزه های لازم را می آموختند. طبعا

کرد؛ آنچه در کلاس درس و زیر نظر استاد می گذرد، اگر استاد، استاد باشد، بسیار بهتر و حرفه ای تر 

اسـت. بـا ایـن حـال فکر می کنم بعد از انقـلاب در تهران و قـم، جبران کمبود آموزش هـا را با ایجاد 

مؤسسـات پژوهشـی و تجربه کاری ـ مانند دایرة المعارف بزرگ یا دانشـنامه جهان اسـلام و ده ها 
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مؤسسـه دیگـر ـ و همین طـور مجلاتی مانند »آینۀ پژوهش« دنبال کردیم. بسـیاری از اشـخاص 

اطراف این قبیل مجلات نویسـنده و پژوهشـگر می شـدند. مخاطب در هر شماره از مجله »آینه« 

می توانسـت با یک تا سـه چهار مقاله نقد آشـنا شـود؛ این مقالات می توانسـت در نقد یک کتاب یا 

گر از لحاظ محتوایی به کار پژوهشـگر مربوط  حتی یک مدخل دایرة المعارفی باشـد. این نقد حتی ا

نمی شد؛ اما از نظر روش نقد و ایراد گرفتن برای علاقه مند به پژوهش بسیار سودمند بود؛ از قبیل 

اینکه چگونه باید نوشت؟ چه ضعف هایی در نوشته های جاری وجود دارد؟ چطور می شود ارجاعات 

را دقیق تر کرد؟ چرا باید عناوین درسـت برای کتاب هایمان انتخاب کنیم؟ اشـکالات ویرایشی ما در 

کجاست؟ چطور می شود یک استدلال را جواب داد یا تکمیل کرد؟ و ده ها مسئله دیگر که مخاطب 

می توانسـت با مرور بر هر شـماره »آینۀ پژوهش« با آنها آشـنا شود و در کارهای جاری خود تا آنجا که 

 ایراد گرفتن معنا کرد، بلکه بیان جنبه های مثبت 
ً
ممکن است رعایت کند. البته نباید نقد را صرفا

هـم در ایـن قبیل مقالات، به همان اندازه راهگشـا بود که بیان ایرادها می توانسـت تأثیر بگذارد. 

جالب است که در »آینه« بارها درباره آداب نقد مطالبی منتشر شد و این کمک می کرد تا نقدها هم 

مسیر بهتری را بروند. 

é میـان مجلات گذشـته ما، کمتر مجله ای اسـت کـه یک حوزۀ معرفتی در جمعـی علمی با علایق 

مشترک ایجاد کند. در واقع می توانم بگویم از این زاویه می شود مجلات را دو بخش کرد؛ دسته ای 

که یک حوزه معرفتی ایجاد می کنند و افرادی را از نویسندگان و خوانندگان در ارتباط با یکدیگر قرار 

 به طور منظم و در یک حوزه مشـخص یا با 
ً
می دهند و نوعی اشـتراک گذاری فکری ـ علمی را نسـبتا

 انبان اطلاعاتی هسـتند که در مقالات آنها 
ً
یـک رویـه معین دنبال می کنند. دوم مجلاتی که صرفا

عرضه می شود و فایده آنها البته در جای دیگری و در آینده و در وقت مراجعه و نیاز ظاهر می شود. 

در واقـع مجلاتـی مانند مجلـه »حوزه« در قم، نوعی حـوزه معرفتی ایجاد کرده بود؛ تشـکلی ورای 

 نخبگان 
ً
آن بود که روش مشـخصی در نگارش داشـت و مطالعه کنندگان که البته عامه و نه لزوما

بودند، تحت تأثیر یک سویه آن قرار داشتند. می توانم بگویم مجله »حوزه« به نوعی روش »مکتب 

اسـلام« پیش از انقلاب را داشـت؛ آن مجله هم نوعی حوزه معرفتی داشـت، ضمن آنکه انعکاس 

نظرات شـماری از نویسـندگان شهرسـتانی هم بود؛ اما »آینۀ پژوهش« هم به لحاظ اینکه محور 

آن نقد و معرفی کتاب بود هم انسـجامی که از نظر نویسـندگان از ابتدا داشـت، نیز به این دلیل که 

 اهل قلم و علاقه مندان به نوشتن و تحقیق بودند، یک حوزه معرفتی را 
ً
مطالعه کنندگان آن غالبا

 از این رو که تخصصی 
ً
میـان ایـن جماعت فراهم آورده بود. این حوزه معرفتی عمومی نبود و اتفاقا

 با هم در ارتباط بودند؛ نویسندگانی که به داشتن افکاری برجسته و 
ً
بود، بهتر بود. این افراد غالبا

ویاه شناخته می شدند، حساسیت های علمی شان در تحقیق روشن و بر ملا می شد. نویسندگان 

»آینـه« گویـی یک خانـواده را ـ تا حدی ـ تشـکیل می دادند و مطالعه کنندگان هـم مقالات آنان را 
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می دیدنـد و در باره آنها یا دسـت کم زبده آنها با همدیگر مشـاوره داشـتند. در واقـع می توان گفت 

مجلـه »آینـۀ پژوهـش« نوعی انجمن علمی در حوزه کتاب و اخبار کتاب و نقد کتاب ایجاد کرده بود. 

 خوب از محتوای آن 
ً
افزون بر مقالات، مخاطبان ویاه از آخرین کتاب ها آن هم با یک گزارش نسـبتا

گر اثر ضعیفی  آشـنا می شـدند. اگر کتاب شایسته ای انتشـار می یافت، در جریان قرار می گرفتند و ا

منتشـر می شـد، حتی اگر قیافه جالبی یا اسم دهن پرکنی داشت، خبردار می شدند. در واقع »آینۀ 

پژوهـش« یـک مجلـۀ خبری ـ علمی قابـل توجه در کلاس نخبگان نویسـندگان مسـلمان ایرانی 

 محدودیت های خاص خود را هم داشـت. در شـماره های قدیمی تر، کمتر از 
ً
این دوره بود که طبعا

مطالعات فرنگی خبر می داد و بیشـتر در حوزه مطالعات فارسـی و عربی پیش می رفت؛ اما اکنون 

قدری بهتر شـده اسـت. این ضعف عموم نشـریات ایرانی بوده و هسـت؛ اما به هر حال و در کل، در 

کلاس نخبگان ایرانی کاری بایسته و شایسته بوده و هست.

é »آینۀ پژوهش« از همان آغاز و بر اساس اساسنامه ای که داشت، تنها یکی از وظایفش نقد کتاب 

بود؛ وظایف دیگر او اخبار کتاب و طرح مسـائلی بود که به حوزه کتاب اسـلامی مربوط می شـد. این 

توجـه راهـی را فراروی »آینـۀ پژوهش« باز کرد تـا بتواند مروری بر کتاب های مهم از نویسـندگانی 

صاحب ایده داشـته باشـد؛ حتی بسـیاری از نخبگان فرصت و حوصله خواندن یک کتاب را به طور 

کامـل ندارنـد و منتظرند کسـی گزارش دقیقـی از آن ارائه دهد. اکنون شـما می توانید با دادن یک 

گـزارش دقیـق از محتوای آن، ذهن مخاطب تان را با مهم ترین ایده های طرح شـده در این کتاب ها 

آشـنا نمایید و او را حسـاس کنید. با گزارش شـما او درخواهد یافت آیا نکته ای در این کتاب هسـت 

کـه در ادامـه کارهایـش مورد نیاز او باشـد یـا نه. بدین ترتیب شـمار قابل توجهی مقاله گزارشـی و 

همین طـور گزارش هـای مفصـل و کوتاه از آثاری که در این حوزه نوشـته می شـد، در مجله انتشـار 

می یافت و راه را برای توسـعه مطالعات هموار می کرد. بسـیاری از این گزارش های متوسـط که در 

مجله نوشته می شد، کار خود آقای مهدوی راد بود که اطمینان می توان بگویم از نادر افرادی است 

گاه از نشر کتاب های تازه است. معاشرت سالیان با وی به بنده ثابت کرده است که او بیش  که در قم آ

از هر کس دیگری ـ تا جایی که من می دانم ـ دربارۀ نشر کتاب های اسلامی وقوف دارد؛ به گونه ای که 

 همیشـه بنده و دوسـتان در مقابل او کم می آوریم. آخرین خبرها از انتشار کتاب ها و مهم تر 
ً
تقریبا

 در این حوزه ها شـده، در اختیار اوسـت. تهیۀ غالب 
ً
از آن حافظه او در یاد داشـتن از کارهایی که قبلا

آن کتاب ها توسـط خود او و در نتیجه کتابخانه شـخصی بی نظیرش، مؤید همین نگاهی اسـت که 

 یکی از کتابخوان های حرفه ای است که از محتوای 
ً
عرض کردم؛ اما این تمام داستان نیست، او واقعا

گاه اسـت. بیشـتر مجلاتی را که اطلاعاتی در بـاره کتاب ها دارند، مانند »بخـارا« را از اول  کتـاب هم آ

تا آخر می خواند و کمتر روزی اسـت که سـری به کتابفروشـی ها نزند. بدین ترتیب و با این تسـلط، 

وقتی بخش گزارشی مجله را تدوین می کرد، به خوبی از عهدۀ کار بر می  آمد و می توانست راهنمای 
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مخاطبان باشد. میان گزارش هایی که از یک کتاب نوشته می شد یا به عبارت بهتر یک کتاب در یک 

مقاله، مهم ترین نکته اش همین بود و آقای مهدوی راد هم همیشه این را تأکید می کرد که نکات 

تازه و ایده های اصلی آن کتاب درج شـود تا دیگران به آسـانی با کلیات نظرات طرح شـده در آنها آشنا 

شوند. این خود نوعی ترویج علم و یکی از راهکارهای اصلی برای ترویج کتاب میان مردم است.

é یکی از مهم ترین مسـائل »نقد کتاب«، »اخلاق نقد کتاب« و حاشـیه های آن است که امری عادی 

اما حسـاس اسـت. وقتی شـما قلم به دسـت می گیرید و کتابی را به لحاظ شـکلی یا محتوایی نقد 

می کنید، معنایش این اسـت که می گویید اشـتباهاتی دارد یا می توانسـت بهتر از این باشـد. این 

مسئله ممکن است خشم نویسنده یا مصحح و مترجم و ناشر کتاب را در پی داشته باشد و بسته 

به ادب و اخلاق و نفوذ و جایگاه خود به مقابله برخیزد؛ البته محتمل هم هست که آدم بسیار آرام 

و متین و علمی باشـد و نامه ای هم به شـما بنویسـد یا ایمیلی بفرسـتد و تشـکر کند و اشتباهات 

خودش را بپذیرد؛ همین طور محتمل است در مواردی ناقد اشتباه کرده باشد و متوجه نکاتی نشده 

باشد که آن وقت نویسنده پاسخ خواهد داد. اینها پیامدهای انتشار یک نقد است. آقای مهدوی راد 

خودش این نقدها را نگاه می کند و اگر زمینه نشر دارد، یعنی از حداقل های یک نقد خوب برخوردار 

اسـت، اجازه انتشـارش را می دهد؛ با این حال اصل این کار یک شـهامت می خواهد. انتشـار نقدها 

نه تنها برای نویسـنده نقد، بلکه از جهاتی و مهم تر برای سـردبیر مجله دردسر زاست. می دانیم که 

قم با ادبیات ردیه نویسی آشنا بود و خودش برای دیگران نقد می نوشت؛ اما آنها نقد دینی و مذهبی 

بود، اینجا بحث دیگری اسـت. بحث این اسـت که وقتی برای نمونه یک ترجمۀ قرآن نقد می شود، 

اشـتباهات ترجمه ای و ادبی آن گوشـزد می شـود. همین طور در تصحیح، بدخوانی ها مورد انتقاد 

قرار می گیرد. به هر حال و با توجه به مجموعه مسـائلی که در این قسـمت هسـت، می توان گفت 

بحث ادب نقد یا اخلاق نقد کتاب موضوع فوق العاده مهمی است که بسیاری شعارش را می دهند، 

اما در عمل تاب نمی آورند. کسـی که باید این هزینه را می پرداخت، بیش از همه سـردبیر اسـت که 

باید از حیثیت خودش و مجله دفاع کند و این کار بسـیار سـختی است. در واقع سردبیر با انتشار هر 

نقدی باید برابر این پیامدها قررا گیرد و آنها را تحمل کند. آقای مهدوی راد باید داستان های زیادی 

در این باره داشـته باشـد؛ حاشـیه هایی که برای بسـیاری از مقالات نقدی پدید آمده است و ایشان 

 
ً
بایستی پاسخ گوی آنها می بود و آقای مهدوی راد در این باره به خوبی از عهدۀ این امر برمی آمد؛ اولا

به دلیل دانش و تخصصی که ایشان داشت و مسائل را به خوبی تشخیص می داد. دیگر اینکه او در 

مواردی که تردید داشت، مقالات نقدی را به افرادی می داد تا چک کنند و بعد منتشر شود. افزون 

بر این اصرار داشـت تا آنجا که ممکن اسـت تعابیر زننده و تندی در کار نباشـد؛ البته گاه تیترهای 

تند هم در کار بود و با ظاهری ادیبانه و گزنده با برخی از آثار مفتضح برخورد می شد. همه جای دنیا 

مرسوم است که اگر استادی بعد از سال ها کتابی منتشر کند که ایرادهای جدی داشته باشد، نقد 
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کتابش می تواند روی سرنوشـت موقعیت دانشـگاهی شـخص تأثیر بگذارد؛ اما به نظرم در ایران 

به ندرت این تأثیر روی اسـتادانی که اسـتخدام رسـمی شده اند وجود دارد؛ هرچند ممکن است در 

سرنوشـت برخی از کسـانی که در مسیر استخدام هستند، اثر بگذارد. من فداکاری و گذشت آقای 

گاهم او که وضع شـکننده ای هم در این سـه  مهـدوی راد را در دفـاع از تحقیق و علم می سـتایم و آ

دهه از نظر اسـتخدام و موقعیت شـغلی داشت، هم به لحاظ مواضع سیاسی و دلبستگی هایش 

هـم از لحاظ مواجه شـدن با دیگران، در کار نشـریه »آینۀ پژوهـش« صراحت خویش را حفظ کرد و 

کمتر تسـلیم شـد. همان طور که اخلاق نقد را هم تا آنجا که تشخیص داد، رعایت کرد. خوشبختانه 

امروز بعد از بیش از سـه دهه از انتشـار این نشـریه، ما در حوزه نقد وضع بهتری داریم؛ هم آستانه 

تحمل اشـخاص بالا رفته اسـت؛ حتی اگر نویسـنده ای نقد شـد و برخورد تندی داشـت، کسی از او 

حمایت جدی نخواهد کرد؛ چون نقد در جایگاه حقی رسـمی شـناخته شـده اسـت. صد البته باید 

گفـت برخـی از آثـار چنان خوبند که حتی اگر چند اشـکال پژوهشـی و تصحیحی و لغـوی و ارجاعی 

بـه آنهـا باشـد، همچنان اعتبار خـود را دارند. اینها جدای از آثاری هسـتند که از اسـاس ویران اند و 

نقدهـای ویران کننـده ای هم آنها را به کلی از میدان بیرون می کند. خاطرم هسـت وقتی دوسـتی 

یکی از مجلدات کتاب »اسفار« از چاپ جدیدش را نقد کرده بود و بیش از هفتاد غلط در سه صفحه 

آن نوشـته بود، کسـی از یاران آن مصحح نوشـته بود این سـه صفحه در ابتدای کتاب متأسـفانه از 

دست دررفته است؛ ناقد مزبور سه صفحه دیگر را هم بررسی و باز اغلاط فراوانی از آن گرفت. آقای 

مهدوی راد از روی انصاف، پاسخ نقدها را هم اغلب منتشر می کرد و گاهی این کار تا چند نقد و نامه 

ادامـه می یافت؛ اما وقتی احسـاس می شـد ادامه بی فایده اسـت، اعلام آتش بـس می داد. اینکه 

سـی و اندی سـال بحران خاصی در این همه نقد و جواب پیش نیامد، نشـان از شـخصیت اعتدالی 

 کتاب و نقد کتاب برایش 
ً
آقای مهدوی راد اسـت که هیچ گاه به هدف تخریب کسـی کار نکرد و صرفا

مهم بود. این را هم باید بیفزایم که بزرگی یک نویسنده و حتی وجود رفاقت آقای مهدوی راد با او، 

هیچ گاه سبب نشده است که آقای مهدوی راد نقد آثار او را کنار بگذارد. به هر حال اتفاق می افتد که 

بزرگی هم در تصحیح یک اثر بزرگ اشتباهاتی داشته باشد و منتقدی چه استاد باشد چه دانشجو، 

نقطه نظراتی در باره آن داشـته باشـد. در سـنت نقد »آینه پژوهش« چنان که مرحوم افشار هم در 

»راهنمای کتاب« همین روش را داشـت، به هیچ روی ملاحظه کاری در کار نبوده اسـت. در بسیاری 

از موارد می بینیم آثار نویسندگان و مصححان برجسته، نقدهای جانانه ای خورده است؛ این را نیز 

باید بخشی از اخلاق مثبت نقد کتاب در »آینه« دانست.

é »آینۀ پژوهش« بخشـی از تاریخ سـی و اندی سـاله تفکر در حوزۀ علمیۀ قم اسـت. ما از هر زاویه 

نـگاه کنیـم، این مجله به دلیل رویکردی که به اخبار کتـاب و آرای مکتوب دارد، صرف نظر از اخباری 

که در باره اشـخاص به صورت شـرح حال دارد یا کتاب شناسی هایی که منتشر شده یا ویاه نامه هایی 
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کـه بـرای برخی از رویدادهای مهم انتشـار داده، از همه این زوایا، منبع مهمـی برای تاریخ تفکر در 

حوزۀ علمیۀ قم اسـت. ناگفته پیداسـت که همه ما گرفتار نوعی خودسانسـوری هستیم و آنچنان 

شـفافیتی نداریـم کـه بتوانیم خود را آینۀ تمام نما و روشـن تحولات و عمق آنهـا بدانیم؛ اما مجله 

»آینه« در این باره قابل مقایسـه با هیچ نشـریه دیگری نیسـت. مقصودم نشان دادن جریان های 

فکـری در نوشـته ها و آثار مذهبی اسـت. البته برای این کار منابع دیگـری هم وجود دارد؛ اما نکته 

 
ً
مورد نظر مقایسـه این نشـریه با مطبوعه های دیگر اسـت. مجلات دیگر چنان که اشـاره شد، غالبا

مجموعه مقالات اند و البته اگر موضوعی باشند، بسیار خوب و در وقت حاجت مورد نیازند. مجلۀ 

»حوزه« برای ترویج اندیشـه های خاص خود در دهه شـصت و بخشـی از دهه هفتاد رویکردهای 

مشـخص داشـت؛ همین طور مجلۀ »پیام زن« به دلیل توجهش به یک موضوع خاص از این زاویه 

نشـریه ای مهم بود؛ اما »آینه« از هر حیث برای فهم مسـائلی که در این سـه دهه و اندی در قم و 

حوزه مطالعات مذهبی گذشته، آینه است.

é »آینـۀ پژوهـش« برخلاف »مکتب اسـلام« که پـس از انقلاب افت کرد، همیشـه رو به اصلاح و 

تعالی بوده است. نمی خواهیم بگویم از هر جهت، اما مدیریت آن همواره تلاش کرده است همگام 

بـا تحـول در نوشـتن و مقاله پیش برود. نکتـه ای را که دنبال نکرده و به نظـرم کار خوبی هم کرده، 

این اسـت که به هیچ روی به سـمت تبدیل شـدن آن به مجله علمی ـ پژوهشی به معنای جدید آن 

نرفته اسـت؛ هر شـماره مجله را که نگاه می کنم، خدای را شـکر می کنم که این کار صورت نگرفته 

است؛ زیرا هیچ کدام از مقالات با این ساختار مطابق معیارهای موجود در مجلات علمی ـ پژوهشی 

نیست و باید کنار گذاشته می شد. بحث نقد مجلات مزبور نیست، بلکه نظرم بر این است که آنها 

اهداف دیگری دارند و این قبیل مجلات مانند »آینه« که امروزه بسیار کم شده اند، مدل و اهداف 

دیگری دارند. شـما می توانید شـماره های اخیر را که پی دی اف آن همان روز انتشـار و حتی قبل از 

نسـخه کاغذی آن منتشـر می شود، ملاحظه بفرمایید و تصدیق کنید که این مقالات چه نسبتی با 

 دایرۀ نقد در آن مجلات به ندرت راه دارد و مقالات 
ً
مقالات درج شده در مجلات مورد نظر دارد. اساسا

بلند که در اینجا گاه تا چند پنجاه صفحه یا بیشـتر می رسـد، در آنها راهی ندارد؛ گزارش های علمی 

 صورت مقاله ندارد و موارد دیگر کـه جای درج آنها در اینجا 
ً
کوتـاه امـا بسـیار مهم از نظر آنان اساسـا

نیسـت. جز آنچه گذشـت، می توانم بگویم مجلۀ »آینه« همواره رو به رشد و همگام شدن با وضع 

روز بوده اسـت. معنای این حرف آن اسـت که هر کسـی از اهل فن که با این مجله آشناست و نسلی 

از پژوهشگران که به تدریج وارد جرگه نگارش و تحقیق شده اند و پیش از این هم در سایه این نوع 

مقالات رشد یافته اند، همچنان علاقه مند به خواندن این مقالات هستند. از نظر صوری و ظاهری 

هـم مجلـه کیفیت خاص خود را دارد و متناسـب با اسـتاندارهای روز مجلات، بلکـه از جهاتی بهتر 

عرضه می شـود. در این باره به ویاه در دوره ای که آقای اسـماعیل مهدوی همراه پدر اداره مجله را بر 



آینۀ پژوهش  200
سال 34،شمارۀ2
خــــردادوتیـــر1402  

[ویاه نامه دویستمین شماره] آینه داری

92

عهده گرفته، به حکم »الولد سرّ ابیه« با دقت و خوش ذوقی که دارد و با وجود وضع مالی بد، مجله 

را به گونه ای آبرومند در آورده است؛ البته که باید یکسره به فکر رشد و بهبودی مجله بود. همیشه 

آفت کهنگی در کمین علمی است که باید رشد کند. باید راه های تازه ای برای تحول اندیشید و اجازه 

نداد مجله پیر شود. دعوت از نسل جدید اهل پژوهش برای نگارش مقاله، جستجو میان کتاب های 

بـا ارزش بـرای معرفی و نقد و افزودن بخش  های تازه که همواره مد نظر مهدوی ها بوده، باید مورد 

 افتخاری است که یک نشریه در ایران سی سال و اندی دوام آورد و این افتخاری 
ً
توجه باشد. حقیقتا

برای حوزه قم است که فرصت تأسیس و تداوم این نشریه را فراهم کرده است. 

مکه، 1 تیرماه 1402  




